
1 
 

 زیبایی شناسی اشعارجبران وسپهری

 1منوچهر دویران

 چكيده

چكيده با توجه به مشابهت های زندگی این دوشاعر که هردو هنرمند ونقاش بودندو به عرفان وتصوف علاقه داشته 

واز تاثيرات این مقوله درزندگی وآثارشان بهره برده اند . اشتراکات زیادی که درآثار شان وجوددارد لذا برآن شدیم 

سه کنيم. هرسروده یا نوشته ای که ارزش زیباشناختی داشته تا شمه ای از مشترکات آثار این دوشاعر را باهم مقای

باشد به ناچار می بایست به ارایه ها وهنرهای معانی ,بيان وبدیع آراسته باشد، سخنور توانا ،هنرمندی است که زبان 

شعر ن دررا چونان مایه آفرینش هنری به کار ميگيرد وبا واژگان, زیبایی می آفریند وبه آنها جان می بخشد،واژگا

به رنگها می مانند درنگاره، به سنگها درتندیسه وبه آواها درساخته های موسيقی. جبران وسپهری، دوشاعر هنرمند 

که اشعار ونوشته هایشان دلنشين وسحر آميز ميباشد,در آثار خود از فنون بلاغت وصناعات ادبی بهربرده اند, 

جملات به صورت غير قابل انتظار وبرخلاف زبان کاربردی. مثلا ازجمله فن آشنایی زدایی ،یعنی کار برد واژه ها و

سپهری ميگوید: شب را نوشيده ام وبراین شاخه های شكسته ميگریم, نور را پيموده ام, دشت طلا را درنوشتيم. 

د که كنهردوشاعرازا انواع تشبيه واستعاره استفاده نموده اند, از جمله جبران برتری مردم را به گله هایی مانند مي

صدای شبانان آنهارا پيش ميراند ویا سهپری زندگی را به پریدن سار به سيب ، حوض موسيقی و شستن ظرف 

تشبيه ميكند. جبران وسهپری جهت زیبا جلوه دادن سخن خود از ا انواع استعاره بهره برده اند مثلا جبران ميگوید: 

ی باشدویا به قول سهپری : مادرم آن پایين استكان ها خلق الناس عبيدا للذی یابی الخضوع که استعاره تبعيه م

رادر خاطره ی شط می شست که خاطره شط استعاره از عمر وزندگی است. سهپری بابه کارگيری حساميزی به 

یكی از شاخصه های سبكی می رسد وباتوجه به اینكه هردو شاعر نقاش بوده اند همين امر تمایل آنها رابه تصویر 

ه است وبه جای سخن گفتن نقاشی ميكنند وبه جای ارجاع واشاره مستقيم, مجسم مينمایند گری بيشتر کرد

 وشعرشان آکنده از تصویر ها ورنگها ست که همه زمينهای طبيعت ،دوستی ،عشق و مرگ راشامل می شود.
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 مقدمه 

دراین مقال برآنيم که سروده های این دوشاعراز ابعاد عناصر زیبایی سخن وموسيقی شعر که موجب دلنشين شدن 

 آثارشان واستقبال خوانندگان ازآن ميشود .مورد مطالعه وبررسی قرار گيرد.


